
 එ3445ඁࢌ: ॷمارهٔ                              معروف و نهي از منكر امربه                                        

1 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 بيان ادله/امر و Ĕی در واجبات و محرمات هياول حکم

 عقلی ادلهٔ 
 یهااستدلالقل، عذيل دليل که در   کرده، اشاره نموديمعقلی را آغاز   ادلهٔ بيان وجوب امر به معروف و Ĕی از منکر بود و ابتدا  ادلهٔ بحث در 

  .بررسی نموديمتاکنون سه دليل را  .متعددی وجود دارد

 انصاری و امام خمينی از حکم عقل خيش دليل سوم؛ تقرير
 که بايد در آنجا بگيريم يک تفصيل است.  ایيجهنتانجام شد،  مناقشهٔ و  بررسیبود که در مورد آن  اللهرحمه تقريری از فرمايش امام نيزدليل سوم 

محل  الاطلاقیعلوم و سوم و به خصوص دليل سوم لطف را به لحاظ تطبيق در بحث امر به معروف و Ĕی از منکر نپذيرفتيم، اما دليل د قاعدهٔ 
با قطع  دانيمیماجبات و محرماتی است که به طور مطلق آن را پذيرفت اما در مواردی که واجب يا محرم از قبيل و  توانینممناقشه قرار گرفت، 

شود، بعيد نيست که عقل به وجوب اين است که انجام نشود يا انجام مولی  ارادهٔ شود يا نشود، ينکه چه کسی و کجا و چگونه محقق نظر از ا
 .حکم کند امر به معروف و Ĕی از منکر

 ؛ اندنوعکه واجبات و محرمات دو   بيان شدسوم  دليلدر 

 خواهدینمکه شارع   دانيمیمبا قطع نظر از اينکه چه کسی و کجا و چگونه انجام دهد، به اين شکل هستند که از محرمات  ینوع  .١
اما در طرف واجبات  ،طبيعی حاصل شود حادثهٔ در عالم خارج محقق ببيند ولو از غيرمکلف، ولو از يک به هيچ نحو اين عمل را 

 . از هر کسی صادر شودمحقق شود و  خواهدیم به هر شکلیشارع  دانيمیمواجباتی داريم که 
بلکه ظاهر اين است که خداوند اين تکليف را به نحو  وجود نداردشارع  يهٔ ناحاز  یاالعادهواجبات و محرمات تأکيد فوق در غالب  .٢

 خواهدیماين آدم اين معصيت را انجام دهد،  خواهدینمانحلالی به همه خطاب کرده است و جهت صدور در آن مؤثر است يعنی 
 محقق شود چنين چيزی نيست.  خواهدیممکلفين نماز را بخوانند، روزه بگيرند، اما اينکه بگوييم اين نماز به هر شکلی 

  .اول را داردنوع حکم  نيزنوع دوم  فرمودندیمخمينی رحمه الله امام 

 اطلاق دليل سوم در مناقشه
از اين طريق   توانینماحراز مسئله را نداريم و لذا توانايی و اطمينان به اين مسئله و  ندهست تفاوتمباهم  اين بود که اين دواشکال ما هم 

چنين احرازی را به به طور مطلق  توانینمبه هر شکلی واجبات انجام شود و به هر شکلی محرمات ترک شود،  خواهدیمکه شارع   گفت
  دست آورد.
و  آيدیمرا داريم و در آنجا اين دليل  حال بايد بدانيم که بعضی در قسم اول که برخی از واجبات و محرمات هستند آĔا اما در عين

  .دليل سوم و حتی دليل دوم به اين شکل بازسازی شودشايد بتوان تدبيری کرد که واجب است. پس  امر به معروف و Ĕی از منکر گويدیم
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دليل سوم را اطلاق اما  کندینملطف از نظر صغروی هيچ چيزی را ثابت  قاعدهٔ  گفتيمیمت، لطف اس قاعدهٔ ه نقدی که شد غير از نقد ب
به هر  دانيمیماست از آن محرماتی است که  ایيرهکثجب است، اگر محرم قتل نفوس  نقد کرديم والا در بعضی از محرمات واقعاً Ĕی از منکر وا

 است که Ĕی از منکر کنيد.  مواردیقق نشود، اينجا يکی از ر عالم محد خواهدیمشارع  شکلی

 فروعات دليل سوم

 تاميت دليل سوم .١
اما  کندینمدارد و مطلق امر به معروف و Ĕی از منکر را اثبات وجود دليل سوم و حتی بنابر احتمالی دليل دوم مناقشه در اطلاق بنابراين 

 و واجب است، برای اينکه بازداشتن از قتل نفوس مؤمن گويدیمدر قسم اول از واجبات و محرمات اين دليل با قطع نظر از هر دليل شرعی 
 شودیمانجام  یازلزله، با شودیمنفوس مسلمانان لازم بود حتی آنجايی که اين عمل اختياری کسی نيست، يعنی با يک طوفانی اين کار انجام 

اقدام کن تا اين  گويدیمدر اينجا نيست ولی  یکار گناهدر برابر آن مقاومت کنم و کاری کنم که اينها کشته نشوند، با اينکه   توانمیمو من 
در اين قسم Ĕی از  الجملهیفطع نظر از جهت صدور و قسم اول امر مقبوض مولی محقق نشود، در چنين اموری که مقبوض مولی است با ق

  .اين عمل محقق نشود، واجب است شودیمل ساير افعالی که موجب منکر مث
، بلکه شودینمگذاشته طلقا کنار  لطف م قاعدهٔ بر خلاف سوم دليل است که اول اين  نکتهٔ ؛ بيان خواهد شدنقد دليل سوم  ادامهٔ نکاتی در 

 .پذيريمینمبالجمله اين دليل را پذيريم منتها اين را ب الجملهیفبايد 

 مشروط بودن دلالت دليل سوم .٢
مولی انجام  الاطلاقیعلمحبوب  يقين به تأثير داشته باشيم که با امر يا Ĕی ايناست که  مواردیدر  دليل سوم الجملهٔ یف مقصود از پذيرفتن

موارد اينطور نيست، اگر چيزی بسيار بسيار مهم  همهٔ باز ، اما اگر احتمال تأثير دهيم شودیممولی ترک  الاطلاقیعل، يا اين مقبوض شودیم
 باشد شايد احتمال آن هم مؤثر باشد.

 شمول دليل سوم بر مراتب امر و Ĕی  .٣
، لااقل هميشه گيردیدربرنممراتب را  همهٔ ؛ ممکن است بگوييم کندیممراتب امر به معروف و Ĕی از منکر تفاوت  همهٔ سوم اين است که  نکتهٔ 
اما اگر امر و  شودیم، مراتب عادی متعارف که با گفتن او، با يک اقدام قولی و زبانی متعارف باشد مشمول دليل گيردیدربرنممراتب را  همهٔ 

 آن يرهٔ دااز اين دليل عقلی استفاده کنيم و  توانيمینمĔيی است که خود آن مستلزم زدن و بستن يا کشتن و چيزهايی از اين قبيل است، همه جا 
  .شودیممحدودتر 

احکام قسم دوم به قسم اول ملحق  همهٔ که   شدیماين عرايضی بود که ما در دليل سوم عرض کرديم؛ دليل سوم از فرمايش امام استفاده 
 اين حرف را زد، نقد اول ما اين بود.  شودینم، جواب داديم که اين تقسيم سر جای خود محفوظ است و شودیم

 یبندجمع
 مروز عرض کرديم بايد سه نکته را توجه کنيم؛ اما پس از اين نقد ا
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مولی حکم عقل تام است، هم امر به  الاطلاقیعل یهامقبوضمولی و  الاطلاقیعل یهامحبوبدر قسم اول يعنی سوم دليل  .١
کام نوع اول، يعنی اح يرهٔ داارشاد واجب است، تربيت لازم است، امر به معروف نيز لازم است، در  گويدیم، معروف، هم ارشاد

ارشاد و تربيت  حوزهٔ ، به خصوص در درست است و بالجمله درست نيست الجملهیفمطلق، پس اين دليل  یهامقبوضمحبوب و 
 وضوح بيشتری دارد.

و لذا شرط آن علم و  کندیمدلالت  ،باشدوجود داشته که اطمينان و علم   مواردیدر و قسم اول تکاليف در دليل سوم غالباً  .٢
بسيار  موارد، منتها اين احتمال به مهم است که احتمال هم مشمول دليل حکم عقل است قدرآنطمينان است، البته گاهی هم ا

 .شودیممحدود  بسيار مهم
زبانی و متعارف است  مرتبهٔ ، گيردیماحکام نوع اول  يرهٔ داکه غالباً در   یامرتبهسوم هم اين بود که در مراتب نيز در اينجا  نکتهٔ  .٣

مگر در جاهايی که بسيار بسيار مهم باشد و لذا بايد  گيردیدربرنم القاعدهیعلآن باز  علاوه بر ارشاد و تربيت، اما مراتب بالاتر
 مراتب را تشخيص دهيم.

به اين شکل وع در کلمات . به اين موضگذار است بگوييم که مراتب محبوب مطلق و مقبوض مطلق اثر خواهيمیمدوم و سوم  نکتهٔ در 
اين اشکال دارد پس دليل عقلی هم تمام نيست، ما خواستيم بگوييم که دليل عقل اول اصلاً تام نيست،  اندگفتهتصريح نشده است،  

اما  کندینمثبات بلکه به طور مطلق مسئله را ا رودینممله کنار ، اما دليل دوم و به ويژه دليل سوم بالجلطف را بالجمله کنار گذاشتيم قاعدهٔ 
  ؛دليل است الجملهیف

در  .٢تکاليف نه بلکه تکاليفی که محبوب و مقبوض مطلق است، نوع اول.  همهٔ . ١ ؛با اين سه قيد الجملهیفنابراين دليل عقل را تا اينجا ب
اين حکم خيلی بالا باشد.  رتبهٔ ، اگر هم احتمال باشد بايد کندیم، اگر علم باشد همه جا عقل الزام هميشه احتمال کافی نيست نيزنوع اول 

بالاتر  مرتبهٔ و در  کندیممتعارف را همه جا اثبات  مرتبهٔ ؛ کندینممراتب هميشه اثبات  همهٔ سوم هم اين است که در قسم اول در  ملاحظهٔ . ٣
 محبوبيت و مقبوضيت مطلق بسنجيم.  درجهٔ بايد نسبت اين عمل را با 

 »وجوب دفع ضرر محتمل« قاعدهٔ ارم؛ دليل چه
البته تعبير درست همان دليل است، چون تقرير جايی است که روح ادله يک چيز باشد و ما  و تقرير چهارم از حکم عقلـ دليل چهارم 

 ـ که سه دليل را گفتيم   گيردیمعقلی قرار  ادلهٔ محور اول حکم عقل است و در ذيل حکم عقل  گوييمیمتقريرهای گوناگون ارائه دهيم 

 »وجوب دفع ضرر محتمل« قاعدهٔ استدلال به 
  .است »وجوب دفع ضرر محتمل« قاعدهٔ دليل چهارم 

 صغری
اگر امر به معروف و Ĕی از به بيان ديگر ، و Ĕی از منکر احتمال ضرر دنيوی و اخروی وجود داردبا اين بيان که در ترک امر به معروف 

که با توجه به آنچه که در روايات آمده است ما و   دهيمیمشويم و احتمال که مبتلای به عقاب الهی   دهيمیممنکر را ترک کنيم احتمال 
دنيوی شويم، چه خود تارک امر و Ĕی، چه فاعل آن منکر، در ترک امر به معروف و Ĕی از منکر احتمال انواع  یهاعذابجامعه مشمول 
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 واحتمال ضررهای دنيوی  شودیمطبق آنچه که از روايات استفاده ضررها وجود دارد، هم انواع ضررها برای خود او، هم برای فاعل منکر، 
 . وجود دارداخروي

 کبری
  .کندیمحکم  محتملدفع ضرر  به وجوبعقل به طور مستقل است، » وجوب دفع ضرر محتمل«عقلی  قاعدهٔ ستدلال، اين اکبرای 

 نتيجه
 يعنی واجب است امر و Ĕی کردرا بايد دفع کرد، حاصل از ترک امر به معروف وĔی از منکر  ضرراين صغری و کبری هم اين است که  يجهٔ نت
 مقدمهٔ  يا مصداق دفع ضرردر اينجا امر و Ĕی ، شودیمواجب امر به معروف وĔی از منکر و لذا  خواهد بودضرر مصداق دفع امر و Ĕی  و

 . شودیمو لذا واجب ، ـ در مباحث آتی به اين موضوع خواهيم پرداخت ـ شودیمآن 

 »وجوب دفع ضرر محتمل« قاعدهٔ 
وجوب دفع ضرر محتمل داشته باشيم؛ من حدود  قاعدهٔ لطف گفتيم مروری به  قاعدهٔ به بررسی اين دليل بپردازيم شبيه آنچه که در  قبل از آنکه

 .برای بررسی اين دليل شود ایيهپاتا  کنمیموجوب دفع ضرر محتمل اشاره  قاعدهٔ ده نکته را در 

 در علوم» وجوب دفع ضرر محتمل« قاعدهٔ جايگاه  .١
است که در چند علم و دانش مورد بحث قرار گرفته است و عمدتاً در دانش کلام و در علم اصول  یاقاعده» وجوب دفع ضرر محتمل« قاعدهٔ 
  .محل بحث قرار گرفته استفقه 

 در کلام» وجوب دفع ضرر محتمل« قاعدهٔ جايگاه 
بررسی  را  المرادکشف وريد شرح تجقف، شرح مقاصد، ، اگر شما شرح موااندکردهبه اين قاعده تمسک  در علم کلام در مواضع مختلف متکلمين 

ضع ملاحظه کنيد، از متقدمين چه عامه و چه خاصه تا و را  اندنوشتهکتب کلامی که متأخرين   بعضیو کنيد و نيز کلام مرحوم لاهيجی 
جايی که در کلام به اين  ينتر مهمو  اندکردهوب دفع ضرر محتمل تمسک  عقلی وج قاعدهٔ ها در مواضع متعدد به اين همهٔ موجود ما، تقريباً در 

فی که   شودیمدر آن بحث گفته  مقدمهٔ قاعده تمسک شده است همان آغاز ورود در بحث اثبات واجب الوجود و خداوند است، به عنوان 
اين را  دشونیمکه اسم بردم، در اول کتاب، جايی که وارد بحث خدا   يیهاکتاب، اين عنوان است، در همان  النّظر فی معرفتِ الله وجوبِ 
  .اندآورده

کتب کلامی ما بعضی حالت شبيه فلسفه است يعنی از فلسفه متأثر است، اول امور عامه دارد و بعد الهيات دارد که مثل خواجه و اينها ـ  
ما دو نوع  لامی. کتب ککنندیمو بخشی از کتب کلامی ما از اول همان بحث الهيات را دارد منتها مقدماتی هم ذکر  اندکردهتنظيم   طورينا

ايی که کمی مشرب فلسفی پيدا  ولی آĔ کندیمو چند مقدمه ذکر  گذاردیماست از همان اول مبنا را الهيات  تریکلاماست، آĔايی که  
 وارد بحث خداشناسی شود خواهدیمکتب کلامی آنجايی که   ـ تمام. انددادهعامه جايگاه ويژه و ممتازی  بخش مقدمات را به شکل امور اندکرده
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دو قاعده برای وجوب بحث و فحص و جستجوی برای شناخت خدا  ،کنندیمبه اين قاعده تمسک  وجوبِ النّظر فی معرفتِ الله در اثبات
 خيلی مشهور است؛

 ـ  کنيمیمکه آن را بعد بحث ـ   »وجوب شکر منعم« قاعدهٔ . ٢و  »دفع ضرر محتمل« قاعدهٔ  .١
که با ترک فحص از   دهيمیمما احتمال  گويندیمآن جايی است که  کنندیمبحث » دفع ضرر محتمل« قاعدهٔ از در کلام  جايی که ينتر مهم

قرار بگيريم، بدون اينکه به سراغ دين برويم در جستجوی خدا و دين و رسالت و توحيد برای اين،  يیهاعقابخداوند و معرفت خدا در 
، اين در کلام است البته در جاهای ديگر هم به احتمال ضررهای جدی وجود دارد و اين احتمال منجز است و بايد اين احتمال را دفع کنيد

مر به معروف و Ĕی از کتب کلامی ما نيم صفحه راجع به وجوب ا  یهابحثی آخرين اين قاعده تمسک شده است، در خود همين کتب کلام
 . اندکردهو در آن به اين قاعده تمسک   اندآوردهمنکر 

مهم آن هم اين  نکتهٔ ست. ا آن اينجا ينتر مهمولی  اندکردهبه اين قاعده تمسک   بينيمیمف مختلفی داريم که در بين اين مباحث کلامی مواق
وجوب دفع ضرر محتمل و  نقطهٔ از اين ا بريزند و آغاز کنند، ر  شناسیيندخداشناسی و  يهٔ پا خواهندیمکه از يک حکم عقل مستقل   است

، البته غالب اشاعره به خاطر اينکه حسن و قبح عقلی شودیمشروع معمول عدليه يعنی معتزله و اماميه شکر منعم دين شناسی و خداشناسی 
و  پذيرندیمقواعد مستقل عقلی را  دليه يعنی معتزله و اماميه بر مبنای حسن و قبح عقلیعاما اين قاعده را نيز قبول ندارند  ،را قبول ندارند

بر آن پايه و با اين دو بال  وجوب دفع ضرر محتمل و وجوب شکر منعم گويندیممبنای اصلی آĔا همان حسن و قبح است و بر اساس آن 
احتمالاتی وجود دارد، وجود جهان ابدی و ... که ما بايد ضررهای احتمالی را با اين حکم دفع کنيم. ، دين را بشناسيم وبايد خدا  گويندیم

 اين در کلام است.

 در اصول فقه» وجوب دفع ضرر محتمل« قاعدهٔ جايگاه 
ون است يعنی در اصول به بسيار پيشرفته مکنجود يک کلام در اصول اين قاعده بيشتر و đتر بحث شده است، يادمان باشد که در اصول مو 

شيخ و بعد آخوند و بخصوص مرحوم عراقی و نايينی و بالاخص اصفهانی و بعد بزرگان ديگری که آمدند، در درون علم  دورهٔ خصوص از 
هستند، از جمله همين  ترقيعمکردند از خود متکلمين خيلی   يک کلام بسيار مترقی و پيشرفته وجود دارد که هر جايی ورود پيدا فقه اصول
وجوب دفع ضرر محتمل، اصوليين ما خيلی đتر از آن چيزهايی که در باب وجوب دفع ضرر محتمل در مواقف و مقاصد و شرح مواقف  قاعدهٔ 

 . بينيمیممه و مقاصد، لاهيجی، حتی خواجه، علا
بلا بيان است، در  قبح عقاب قاعدهٔ جايی که در اصول بحث شده است در  ينتر مهمقاعده را چند جا بحث کردند و اين  شيعهاصوليين 

به نام  یاقاعدهه مقابل قبح عقاب بلا بيان اشکالی طرح شده است ک قبح عقاب بلا بيان گوييمیمو مبحث برائت وقتی که برائت عقلی 
نوعی  گويندیمبه نحو حکومت يا ورود يا بعضی  داردیبرمرا  عده موضوع عقاب بلا بيانوجوب دفع ضرر محتمل داريم و بنابر احتمالی اين قا

ـ  الطاعةحق يهٔ نظر آمده است. شايد به شکلی تعارض. به هر حال به عنوان يک معارض در برابر عقاب بلا بيان وجوب دفع ضرر محتمل 
بگيريد تا تقريرات مرحوم نايينی، عراقی، اصفهانی و مرحوم اگر در برائت عقلی برويد از کفايه . مرحوم شهيد صدر ـ مؤثر از همين باشد يهٔ نظر 

ولی دقائق مهمی  اندکردهرفته  بگويم اين قاعده را خيلی شسته  خواهمینمالبته  اندکردهو ديگران اين قاعده را بحث   خويی و شهيد صدر و امام
و جاهای ديگر هم به  دليل انسدادآمده است مثلاً در  گاهی  کلامی نيست، در جاهای ديگر اصولدر اينجا آمده است که اصلاً در کتب  

 وجوب دفع ضرر محتمل آمده است.  قاعدهٔ تناسب 
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 یبندجمع
کلامی باشد يعنی   تواندیمکلامی ـ اصولی دارد. نتيجه هم اين است که اين قاعده واقعاً هم   رگهٔ دو » وجوب دفع ضرر محتمل« قاعدهٔ بنابراين 

برای اثبات بعضی از قواعد  ایيهپابه نحوی در اصول،  تواندیمو هم  گيردیميک حکم عقلی است که مبنای احکامی در علم کلام قرار 
لی پيدا  اصو  صبغهٔ  تواندیميعنی  ،شرعی استام حکا ستنباطِ إبرای  ممهدهٔ  قواعدهٔ و حتی ممکن است بگوييم خود آن جزء قرار بگيرد اصولی 

کند و علاوه بر اينها در فقه هم در مواردی به آن تمسک شده است از جمله در بحث امر به معروف و Ĕی از منکر. اين جهت اول است که 
 جايگاه اين بحث يک جايگاه چند حيثيتی است که ملاحظه کرديد.

 » ضرر« مفهوم .٢
 که اين ضرر يعنی چه؟مطلب دومی که در اين قاعده بايد به آن اشاره کنيم اين است  

 »ضرر«معانی 
 دارای دو معنا است؛ » ضرر« واژهٔ 

 معنای خاص
، شودیمکه موجب نقص و خسارتی در جهتی از جهات از قبيل اعراض و اموال و نفوس است  چيزی ضرر، معنای ضرر اين است که يک 
 .کندیمايجاد  نقصی در عِرض، آبرو، مال، جان آنچه ؛معنای خاص ضرر استمعنا، اين 

 معنای عام
 و اين معنای عام ضرر است. شودیمشامل  نيزرا  المصلحةفوتو  النفععدمضرر ديگر معنای 

 یبندجمع
؟ ظاهراً در اينجا مقصود همان معنای اول ضرر است، قاعده ضرر عام است يا ضرر خاص اولين سؤال اين است که آيا مقصود از ضرر در اين

از  هامصلحتکاری کند که مکلف  يعنی اينکه عام وجوب دفع ضرر بر يعنی ضرر خاص است و بعيد است که حکم عقل داشته باشيم 
    امن او را نگيرد.د یتصمنق و آن چيزی که دارد اين است که واجب است که کاری کند که در آن مفسده قرار نگيرد ؛دست او نرود

 پايان نامه يدهٔ ا
قوی را اين  نامهٔ سطح چهار کار شود، يعنی ظرفيت يک پايان  رسالهٔ وجوب دفع ضرر محتمل در حدّ يک  قاعدهٔ ـ خيلی مناسب است که 

 . ـقاعده واقعاً دارد
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